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Abstract
Within the realm of religious knowledge, the use of demonstrative reason (ʿaql burhānī) to 
understand lofty concepts is not possible for all individuals; for most people are connected to the 
sensible world and influenced by imaginative forms. Accordingly, the faculty of imagination, 
as the focal point of human emotions, plays an important role in religious knowledge as a 
starting point (not a peak point) in the attention of divine prophets, through imitation (muḥākāt), 
creativity, and representation (lit. portraiture) in transforming the sensible into the intelligible 
and vice versa. Examining the verses of the Holy Qur’an and the traditions of the Infallibles 
(AS) also reveals that the Qur’an and the Ahl al-Bayt (AS) have utilized this method to instill 
religious knowledge in the hearts of audiences and followers. This has led to the discussion of 
the imitative role of the faculty of imagination and the prophet’s special imagination as valuable 
topics in Islamic wisdom in the process of analyzing the nature of revelation, the prophet’s 
connection with the angel of revelation, and the quality of communication with the people. This 
article, through an analytical examination of religious sources and Islamic wisdom, elucidates 
the rational role of imagination in propagating religious knowledge from the perspective of 
Islamic wisdom.
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أضواء عقلية على دور الخيال في تبليغ المعرفة الدينية من منظور الحكمة الإسلامية
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ص
ّ

الملخ
فـي سـاحة المعـارف الدينيـة، أنّ تحصيـل المعـارف الدينيـة الرفيعـة عـن طريـق العقـل البرهانـي يتعـذر 

علـى كافّـة النـاس؛ ذلـك لأنّ معظمهـم معتادون في الأغلب علـى عالم المحسوسـات، ومتأثّرون بالصور 

الخيالية. على أسـاس ذلك، فإنّ القوّة الخيالية، بوصفها نقطة جوهرية في مشـاعر الإنسـان، تحتلّ حيّزا 

كاة  كبيـرا فـي المعـارف الدينيـة، وتكـون محـطّ اهتمـام الأنبيـاء الإلهييـن؛ إذ إنهـا، عبـر اللجـوء إلـى المحا

والتصويـر والإبـداع، تقـوم بـدور رئيـس فـي عمليّـة الانتقال من المحسـوس إلى المعقـول والعكس. عندما 

نلقي نظرة تأمّلية على الآيات القرآنية الكريمة والروايات الشـريفة، يتبيّن لنا أن هذه الأداة تسـهم إسـهاما 

كاتي لقوّة  بـارزا فـي نقـل المعـارف الدينيـة الرفيعـة إلـى المتلقين، الأمر الذي قـد أدّى إلى أن الـدور المحا

الخيال وقوّة النبي التخييلية في مسار تحليل يكفية الوحي وعلاقة النبيّ بملك الوحي ويكفية العلاقة 

بالنـاس، يشـغلان مسـاحة كبيـرة فـي ميـدان الحكمـة الإسالمية. انطلاقا من ذلك، تسـعى هذه الدراسـة، 

مـن خالل المنهـج التحليلـي وبالاعتمـاد علـى المصـادر الدينيـة والحكمة الإسالمية، أن تلقـي الأضواء 

العقلية على دور الخيال في تبليغ المعارف الدينية من منظور الحكمة الإسلامية،   

كاة، التبليغ، المعرفة الدينية، جودة التخييل، التيار المناهض  الكلمات المفتاحية: قوة الخيال، المحا

للدين، الحكمة الإسلامية
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تبیین عقلی نقش خیال در تبلیغ معرفت دینی از منظر حکمت اسلامی
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چکیده 
در قلمـرو معـارف دینـی، بهره‏گیـری از عقـل برهانـی بـرای درک مفاهیـم والا در همـۀ انسـان‏ها امکان‏پذیـر 

نیسـت؛ زیـرا بیشـتر افـراد بـا عالـم محسوسـات انس دارنـد و تحت تأثیر صـور خیالی‏اند. بر این اسـاس قوه 

کات، خلاقیت و صورتگری در مقام تبدیل محسوس به  خیال به‏مثابۀ نقطه کانونی مشاعر انسان، با محا

معقـول و برعکـس نقـش مهمـی در معارف دینی در جایگاه نقطـه آغازین )نه نقطه اوج( مورد توجه انبیای 

ع( نیـز این حقیقت نمایان می‏شـود که  الهـی بـوده اسـت. بـا بررسـی آیـات قـرآن کریـم و روایـات معصومان )

ع( از این روش برای القای معارف دینی در جان مخاطبان و پیروان خود بهره جسته‏اند.  قرآن و اهل‏بیت )

همیـن امـر سـبب شـده اسـت تـا در فراینـد تحلیـل چگونگـی وحـی و ارتباط نبی با فرشـته وحـی و کیفیت 

کاتی قوه خیال و تخیل ویژه نبی به‏مثابۀ مباحث ارزنده حکمت اسلامی مطرح  ارتباط با مردم، نقش محا

باشد. در این مقاله با بررسی منابع دینی و حکمت اسلامی به روش تحلیلی، به تبیین عقلی نقش خیال 

در تبلیغ معرفت دینی از منظر حکمت اسلامی پرداخته می‏شود. 

یـان معـارض دین،  کات، تبلیـغ، معرفـت دینـی، جـودة التخییـل، جر کلیدواژه‏هـا: خیـال، خلاقیـت، محـا

حکمت اسلامی.
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مقدمه

فیلسوفان انسان‏شناس، انسان را موجودی مرکب از قوای روحی و جسمانی می‏دانند که هر 

کدام از این دو بُعد، متناسـب با رسـالت خود دارای کارکردی ویژه اسـت و انسـان در مسـیر 

تعالی از هر دو بهره می‏گیرد. قوۀ خیال در جایگاه یکی از قوای مؤثر در فرایند ادراک انسان، 

جایگاهی درخور تأمل دارد و در حکمت اسلامی به‏ویژه آثار فیلسوفان مسلمان، به‏تفصیل 

بررسـی شـده اسـت. در نگاه نخسـت، به نظر می‏رسـد این قوه ارتباط مسـتقیمی با معارف 

یافـت کـه قـوۀ خیـال، ظرفیـت  دینـی نداشـته باشـد؛ درحالی‏کـه بـا اندک‏تأملـی می‏تـوان در

بالایـی در فهـم و القـای معـارف دینـی بـرای انسـان دارد. بنابریـن کارکـرد معرفتـی قـوۀ خیـال 

در کنـار مراتـب دیگـر معرفـت همچـون ادراک حسـی، عقلی و وحیانی قابل توجه اسـت. از 

، گسترۀ باورهای دینی به اندازۀ وسعت زندگی انسان است و همۀ شئون فردی  سوی دیگر

و اجتماعـی او را در‏بـر می‏گیـرد. از‏آنجا‏کـه عمـوم انسـان‏ها توانایـی اسـتفاده از عقـل برهانـی 

در درک معارف دینی را ندارند و بیشـتر تحت تأثیر خیال و اُنس با محسوسـات‏اند، نقش 

ایـن قـوه در تبلیـغ و تبییـن معـارف دینـی بـرای آنـان برجسـته می‏شـود. بر همین اسـاس، قوۀ 

کات، خلاقیت و  خیـال در جایـگاه نقطـۀ کانونـی مشـاعر انسـانی بـا ویژگی‏هایی چون محـا

صورت‏گری، در مقام تبدیل محسوس به معقول و بالعکس نقشی بنیادین دارد. از دیدگاه 

حکمـت اسالمی، ایـن قـوه در انتقـال معـارف دینـی جایگاهی آغازیـن - نه نهایـی - دارد و 

انبیـای الهـی نیـز در تبلیـغ رسـالت خویـش از ایـن ظرفیـت بهـره برده‏اند. مطالعۀ آیـات قرآن 

ع( نشـان می‏دهـد کـه آنـان با بهره‏گیری از زبـان تمثیل، تصویر و  کریـم و روایـات معصومـان )

کات، حقایق بلند الهی را در قالب صور محسوس برای عموم مردم درک‏پذیر کرده‏اند.  محا

همین موضوع سبب شده است که در تحلیل فرایند وحی، چگونگی ارتباط نبی با فرشتۀ 

وحی و شیوۀ ارتباط او با مردم، نقش قوۀ خیال و تخیل خاص نبی چونان یکی از مباحث 

بنیادین حکمت اسلامی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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بررسـی‏های روان‏شـناختی نشـان می‏دهد بیشـتر افراد در جهان محسوسـات و مصنوعات 

خیـال و تخیـل غوطه‏ورنـد؛ ایـن غوطـه‏وری موجـب شـده اسـت سـبک زندگـی جوامـع بـا 

کتاب‏هـای زرد،  چالش‏هـای جـدی مواجـه شـود. رواج بی‏رویـۀ موسـیقی‏های نامتعـارف، 

رمان‏های عامه‏پسند و عرفان‏های نوظهور سکولار که مروج افکار التقاطی هستند، شاهدی 

بر این مدعای نگران‏کننده است.

یـان معـارض دیـن نیـز بـرای پیشـبرد اهـداف خـود و القـای آموزه‏هـای  ، جر از سـوی دیگـر

ضددینی و گمراه‏کننده از ظرفیت همین قوۀ خیال بهره می‏برد. امروزه که عصر تکنولوژی 

و رسـانه‏های دیجیتال اسـت، سـیطرۀ این جریان معارض بر ابعاد وجودی انسـان، حیات 

طیبـه را بـه مخاطـره انداختـه اسـت و منجـر بـه شـکل‏گیری خرده‏فرهنگ‏هـای نامطلوبـی 

گاهانـه به مسـلخ خیال و وهم کشـانده اسـت. بـا این وجود،  یـادی را ناآ شـده کـه قربانیـان ز

در این دوران سرگردانی بشر مدرن و فعالیت مستمر دستگاه تبلیغی گمراه‏کننده، جهان 

بیـش از پیـش نیازمنـد تعالیـم فطـری و روح‏بخـش توحیـدی انبیـای الهـی اسـت. تفـاوت 

اساسـی ایـن دوران بـا اعصـار گذشـته در آن اسـت کـه ارائـۀ این معارف، مسـتلزم خلاقیت 

و نوآوری‏هـای روش‏شـناختی ویـژه‏ای اسـت تـا بتوانـد انسـان مـدرن را متقاعـد و او را بـرای 

پذیرش مکتب توحیدی انبیا آماده سازد. قرآن کریم نمونۀ برجسته‏ای از این روش شناسی 

یـان باطـل را بـه »کف روی آب« تشـبیه می‏کند )رعـد: 17( و با  را ارائـه می‏دهـد؛ آنجـا کـه جر

اسـتفاده از قـوۀ خیـال، تقابـل بیـن جبهـۀ حـق و باطـل را ترسـیم می‏کنـد. ایـن تمثیـل نشـان 

می‏دهد که جریان باطل گذرا و زوال‏پذیر است؛ در‏حالی‏که حقیقت حق ماندگار است، 

مشروط بر آنکه جریان حق نیز با الهام از سیره قرآنی، سطح اندیشه و ادراک مخاطب خود 

را در روش‏های تبلیغی لحاظ نماید.

در سال‏های اخیر با گسترش چشمگیر آثار مکتوب و دیجیتال نظیر کتاب، فیلم و موسیقی 

در میان عموم به‏ویژه نسـل جوان، اهمیت توجه به رهیافتی جدید آشـکار شـده اسـت. این 
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امـر ایجـاب می‏کنـد کـه در مواجهـه بـا نسـلی درگیـر بـا قوۀ خیـال و وهـم، طرحی نـو دراندازیم 

و نقطـه کانونـی درگیـری را متناسـب با ماهیت تهاجم جریان‏های معـارض بازتعریف کنیم. 

، اندیشه و سبک  هدف غایی این پژوهش، ارائه طرحی راهبردی به تصمیم‏سازان عرصه فکر

زندگی دینی است تا با تمرکز بر ظرفیت‏ها و کارکردهای ویژه قوه خیال، بتوانند پاسخی مؤثر 

در برابـر تهاجـم رهزنـان اندیشـه و ایمـان مـردم ارائه دهند و برای تبلیـغ و ترویج معارف دینی، 

اعم از معارف اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بردارند.

قـوه خیـال متصـل یکـی از شـئون اساسـی نفـس در حکمـت اسالمی اسـت کـه ویژگی‏هـای 

منحصر‏به‏فـردی چـون خلاقیـت و محـاکات و حفـظ صـور دارد. ایـن قوه نقشـی بی‏بدیل در 

فرایند تبدیل احکام نظری به احکام عقل عملی و نیز تبدیل غایات دور و اراده‏های کلی به 

غایات نزدیک و اراده‏های جزئی ایفا می‏کند.

به طور کلی در رابطه با قوه خیال، دو رویکرد متفاوت با آثار متمایز طرح‏شدنی است:

۱. رویکرد سلبی )نگاه اخلاقی و فلسفی کلاسیک(: این نگاه که غالباً فیلسوفان و عالمان 

اخالق اتخـاذ کرده‏انـد، خیـال را رهزن تعقل، تفکر و تذکر دانسـته اسـت. اگرچـه این رویکرد 

سـلبی احتمـالاً ریشـه در هـدف نهایـی فلاسـفه در پـرورش قـوه عقلانـی )از عقـل هیولانـی تـا 

عقل مسـتفاد( و کمال قوۀ عقل به عنوان غایت نهایی انسـان داشـته اسـت، نتیجه عملی 

آن اولویت‏بخشیدن به صناعت برهان و مغالطه در منطق و بی‏توجهی به سایر صناعات 

به‏ویژه صناعت شعر بوده است. در نتیجۀ این رویکرد، تلاش بر »برهانی‏کردن باورهای دینی« 

، وجه معرفتی اقناع و تخییل نزد فلاسفه مسلمان مورد  معطوف شده است. به عبارت دیگر

توجه کافی نبوده اسـت و آنچه از کتب منطقی به دسـت می‏آید، صرفاً تمرکز بر جنبه‏های 

روان‏شناختی و اجتماعی صنعت شعر و خطابه، از جمله ایجاد انبساط و انفعال نفسانی 

است؛ در‏حالی‏که جامعه بشری از بدو خلقت بیشتر با حوزه شعر و تخیل درگیر بوده است 

تا حوزه تعقل محض.
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۲. رویکرد ایجابی )تحلیل کارکردی(: این نگاه با تحلیل حقیقت و کارکردهای قوۀ خیال، 

محملی برای بهره‏گیری سازنده از ظرفیت‏های آن در راستای توجیه، تبیین و تبلیغ معرفت 

دینی به‏ویژه برای عموم افراد جامعه می‏یابد. این رویکرد بر اساس چند اصل شکل می‏گیرد: 

الف( در‏نظر‏گرفتن سطح فهم مردم و تسلط قوۀ خیال بر آنان؛ ب( حکمت تعبیۀ این قوه در 

کنار سـایر قوا؛ ج( الگوگیری از سـبک کار انبیای الهی در شـیوۀ ارائه معارف دینی و تربیت 

مـردم. ایـن مبانـی مـا را بـه سـمت توجـه کامـل و درسـت بـه نقش قوه خیـال در تبلیـغ و ترویج 

معارف دینی از منظر حکمت اسلامی سوق می‏دهد.

سیر تطور خیال در فلسفه

یخ تفلسف بشری  قوه خیال در جایگاه قوه‏ای تأثیرگذار همواره مورد کندوکاو جدی در تار

ی، ۱۳۸۶،  به‏ویژه در اندیشه متفکران مسلمان بوده است. این قوه در آثار افلاطون )بلخار

ی، ۱۳۸۵، ص ۹۸۳( و فارابی  ، ۱۳۹۴، ص ۴۲۸(، کندی )الفاخور ص ۵۴(، ارسطو )ارسطو

، ۱۹۹۵م، ص ۱۰( بررسـی شـده اسـت. فارابـی معتقـد  )فارابـی، 1408ق، ج ۲، ص ۱۶؛ همـو

است قوۀ خیال دارای قدرت بازآفرینی واقعیات است که از محدودیت‏های حسی فراتر 

.ک: فارابـی، ۱۹۹۵م، ص ۱۰۷(. ابن‏سـینا  ی، 1388، ص ۲۹۵؛ همچنیـن ر مـی‏رود )بلخـار

نیز تعریفی مبسـوط از خیال ارائه داده اسـت )ابن‏سـینا، ۱۴۰۴ق، ص ۵۱(. برخلاف فارابی 

ی  کـه خیـال و متخیلـه را یکـی می‏دانسـت، ابن‏سـینا ایـن دو را تفکیـک می‏کنـد؛ بـه طـور

گر  کـه قـوه »متخیّلـه« هنگامـی کـه در اختیـار عقـل قـرار گیـرد، »مفکـره« نامیـده می‏شـود و ا

تحت سـیطره وهم باشـد، »متخیّله« نام می‏گیرد )ابن‏سـینا، ۱۴۰۰ق، ص ۱۹۴(. سـهروردی 

کات را کارکـردی دیگـر بـرای قـوه متخیلـه معرفـی  در دیدگاهـی نزدیـک بـه ابن‏سـینا، محـا

ی، ۱۳۷۲، ص ۵۰۸؛  .ک: شـهرزور می‏کنـد )سـهروردی، ۱۳۷4، ج ۲، ص ۳۰؛ همچنیـن ر

کی مثالی  مفتونی، ۱۳۸۶، ص ۶۸(. شیخ اشراق معتقد است قوۀ خیال با صورت‏های ادرا
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در عالـم خیـال منفصـل در ارتبـاط اسـت و بسـترهایی ماننـد آینـه یـا خیـال، مظاهـر ایـن 

صورت‏ها محسـوب می‏شـوند )یزدان‏پناه، 1396، ج ۲، ص ۲۵۱(. صدرالمتألهین جایگاه 

خیال در انسان‏شناسی و معرفت‏شناسی را به شکل بدیعی استیفا نمود و با اثبات تجرد 

مثالی نفس و عالمِ خیالِ متصل که در فلسـفه اشـراق انکار می‏شـد )دینانی، 1396، ص 

398( و اثبات تجردِ‏ صو‏ر‏ خیالی که ابن‏سـینا منکر آن بود )ابن‏سـینا، 1953م، ج 2، ص 

.ک: ملاصدرا، 1360،  153(، تحولی بزرگ در فلسفۀ شناخت و معرفت نفس ایجاد کرد )ر

ی، 1411ق، ج 2، ص 245(.  ص 293؛ 1354: 57؛ ملاصـدرا، 1981م، ج 8، ص 221؛ الـراز

خیال در دسـتگاه ملاصدرا با توجه به جایگاهی که در هستی‏شناسـی، معرفت‏شناسـی، 

انسان‏شناسی و حتی معادشناسی دارد، نقش‏ مهم و تعیین‎کننده‏ای به خود اختصاص 

یم. داده است که در ادامه به آن می پرداز

دین 

واژه »دیـن« در لغـت معانـی متعـددی را دربر می‏گیرد؛ از جمله عادت، انقیاد، خضوع، جزا، 

اطاعـت، قهـر و غلبـه‏ و پیـروی )علیـزاده، ۱۳۷۱، ص ۶۶(. ایـن واژه در اصطالح قرآن کریم به 

معنـای جـزا، طاعـت، بندگـی، شـریعت و قانـون بـه کار رفته اسـت. تعریـف اصطلاحی دین 

همواره یکی از مباحث محوری و »معرکه آرا« در میان اندیشمندان بوده است )برای نمونه، 

، ۱۳۶۱، ص ۱۳؛  .ک: جـوادی آملـی، ۱۳۷۳، ص ۹۵؛ مصبـاح یـزدی، ۱۳۶۵، ص ۲۸؛ همـو ر

ج ۸، ص ۱۵؛ نوایـی، ۱۳۸۲، ص ۲۰(. آنچـه در  ، ۱۳۶۱، ص ۷۰؛ طباطبایـی، ۱۴۱۷ق،  باهنـر

ایـن پژوهـش مدنظـر اسـت، دیـن به‏مثابۀ مجموعـه‏ای نظام‏مند شـامل اعتقـادات، اخلاق و 

احکام و قوانین فردی و اجتماعی تعریف می‏شود؛ مجموعه‏ای که از سوی خداوند متعال 

بر پیامبران وحی شـده اسـت و عمل به آن، تضمین‏کننده سـعادت مادی و معنوی بشـر در 

حیات دنیوی و اخروی اوست.
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ارزش معرفت خیالی 

حس، عقل، وحی و شـهود به‏مثابۀ ابزار شـناخت انسـان در معرفت شناسی مطرح هستند. 

امـا معرفـت خیالـی و قـوۀ خیـال در منابـع معرفت‏شناسـی، کلامـی، اخلاقـی و فقهـی مـورد 

توجه نبوده است. توضیح اینکه چهار نوع جهان‏بینیِ حسی، عقلی، شهودی و نقلی برای 

انسان مطرح شده است که طبیعتاً از چهار راه حس، عقل، شهود و نقل به دست می آید؛ 

حوزه‏های باید و نباید و ایدئولوژی انسان نیز تابع جهان‏بینی اوست. جهان‏بینی فلسفی که 

کید واقع شده است. در منطق ارسطویی  بر اساس عقل و برهان است، بیش از بقیه مورد تأ

نیز بیشترین تمرکز بر روی مدرکات قوه عقل و صنعت برهان رفته است و سایر صناعات 

در برابـر برهـان در اولویـت بعـدی قـرار گرفته‏انـد؛ در‏حالی‏کـه بیشـتر مـردم بـه خیـال بیشـتر 

مایل‏انـد و بـه روش برهانـیِ فلسـفی اقبـال نمی‏کننـد؛ ازایـن‏رو توجـه به خیال در کنـار حس و 

عقل، افق‏های معرفتی خاصی به روی انسان باز می‏کند. 

در این میان برخی از فیلسوفان به اهمیت این قوه پی برده‏اند و دربارۀ آن مباحث ارزنده‏ای 

، قـوه و عالـم خیـال در  طـرح کرده‏انـد. در سـنت فلسـفۀ اسالمی از فارابـی تـا عصـر حاضـر

یـة نبوت‏، ابن‏سـینا‏،  کانـون توجـه فیلسـوفان بـوده اسـت؛ تـا جایـی کـه فارابـی در اثبـات نظر

سـهروردی‏ و صدرالمتألهین در جمع میان دین و فلسـفه و هماهنگی مشـاهده و برهان و 

نیـز سـازگاری عقـل و نقـل، بـه عالـم‏ خیال‏ اسـتناد کرده‏اند؛ بـه گونه‏ای که توجه بـه خیال از 

امتیازات و ویژگی‏های فلسفۀ اسلامی به شمار می‏رود؛ زیرا در فلسفه‏های جدید، نه‏تنها 

اصـل وجـود‏ عالـم‏ خیـال و معانـی و لـوازم آن مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت، حتـی از سـوی 

فیلسـوفان انـکار شـده اسـت یـا شـأنی‏ روان‏شـناختی‏ به خـود گرفته اسـت.  در زمینـه ارزش 

معرفتی خیال پرسش‏هایی مطرح است؛ از جمله اینکه آیا صور خیالی واقع‏نمایی دارند؟ 

نفس‏الامـر آنهـا چیسـت؟ خیـال بـه طـور عام در معرفت انسـان و به طور خـاص در معرفت 

دینی انسان چه جایگاهی دارد؟
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معنای صدق و كذب و ارزش معرفتی صورت‏های خیالی، در هر یك از اقسام صور خیالی 

باید جداگانه بررسی شود که این صورت‏ها به طور کلی در سه گروه طرح‏شدنی است:  

1. صورت‏هایـی كـه بـه طـور مسـتقیم از محسوسـات اخـذ می‏شـوند و زمانـی درک می‏گردنـد 

که ابزار حس متصل نباشـد و انسـان صورتِ درک‏شـده توسـطِ حواس ظاهری را بازنمایی و 

یادآوری کند؛ در این حالت معیار صدق و کذب این صور به صدق و کذب صورت‏های 

حسی بستگی دارد که هنگام اتصال ابزار حس ادراک می‏شدند.

2. صورت‏هایـی كـه ناشـی از تصرفـات و تجزیـه و تركیب‏هـای قـوۀ متخیله‏انـد کـه بـا ترکیب 

صورت‏هـای موجـود در حافظـه، ایجـاد مـی شـوند؛ خـواه برابـری در عالـم واقـع داشـته باشـند 

یا نداشـته باشـند. این صور مخترعه امکان دارد مطابق با امور محسـوس باشـند یا نباشـند 

)فارابـی، 1995م، ص 84(. حـال اگـر ایـن موافقـت بـه معنـای موافقـت بـا اجـزای محسـوس 

باشـد، همیشـه ایـن موافقـت وجـود دارد؛ امـا اگـر بـه معنـای این باشـد که نتیجـه تصرفات با 

محسوسـات سـنجیده شـود، به‏یقیـن تفـاوت وجود خواهد داشـت؛ چراکه صـورت مخترعه 

به‏یقین غیر از آن حالت‏هایی است که از آنها ترکیب یافته است. 

3. صورت‏هایی كه از طریق محاكات به دست می‏آیند. محاكات نیز به دو گونه تحقق می‏یابد: 

الـف( محـاكات محسـوس بـه واسـطه محسـوس کـه همیشـه مطابـق بـا محسـوس اسـت؛ ب( 

محاكات از معقولات به واسـطۀ صور محسـوس. در نوع دوم از محاکات نیز گاهی به گونه‏ای 

است که امکان وقوعی دارد؛ مانند اینکه گفتار و بیان باارزش حکیمان با دُرّ و گوهر محاکات 

شود و گاهی امکان وقوعی ندارد؛ مانند جایی که خیال بخل و حرص را با صورت افعیِ بزرگی 

محاکات می‏نماید که موجودات را در یک لحظه می‏بلعد. در مثال اخیر چون امکان وقوعی 

ندارد، نمی‏توان گفت که صورت خیالی صادق اسـت. باید توجه داشـت که خیال در تبدیل 

محسوس به معقول و معقول به محسوس رابط میان محسوسات و معقولات است و اگر این 

رابطه قطع شود، هیچ محسوسی به معقول تبدیل نمی‏شود. شوربختانه این نقش معرفتی خیال 
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مغفول مانده و تنها خیال به تخیلات واهی و غیر واهی خلاصه شده است. رابطۀ بین معقولات 

و محسوسـات از نظر فارابی مهم‏ترین کارکرد خیال اسـت که به نوعی خدمت به معقولات به 

شمار می‏آید و عامل ایجاد دانش در نفس انسان است )فارابی، 1995م، ص 103(.

ملاصدرا با بهره‏گیری از تعالیم عرفان اسالمی، با بررسـی »نظریۀ عالم‏ خیال‏« در قوس نزول، 

كید می‏کنـد. او در قامت فیلسـوفی عارف بر  بـه جایـگاه ایـن عالـم در شـهود حقایـق عالـم تأ

كید دارد. بنابراین در بحث  طریقیت قوّة خیال‏ در قوس صعود و سیر معرفت‏شناسانه آن تأ

از وجـود ذهنـی كـه سـنگ‏بنای معرفـت انسـانی اسـت، جایـگاه تجـرد قـوّة خیـال را در‏ فرایند 

شـناخت بـا حفـظ صـور مـواد خارجـی، تداعـی صـور گذشـته و تصـور صـور در آینـده، جمـع 

، تعقل، مقایسه، استنتاج و استنباط را مطرح می‏کند.  ، زمینه‏های تفكر ضدین، مقایسۀ صور

كید بر اهمیت خیال متصل در امور فوق، به استعداد قوّۀ خیال - به شرط تزکیه  او در کنار تأ

وتصفیـه - در برابـر شـهود حقایـق خدشـه‏ناپذیر عِلـوی‏ از‏ عالـم مثـال و خیـال منفصـل تذکر 

، 1388، ص 130(. می‏دهد )صانع‏پور

سطوح مختلف تصور و تصدیق بین انسان‏ها

در فلسـفه اسالمی سـه گونـه تصدیـق بـرای انسـان مطـرح می‏شـود: یقیـن، ظن قریـب به یقین، 

سکون نفس )فارابی، 1408ق، ج 3، ص 299(. تصدیق اقناعی از نظر فارابی، نتیجۀ صنعت 

خطابه است که نفس مخاطب از طریق گفته‏های خطیب به سکون و آرامش می‏رسد ) فارابی، 

1408ق، ج 1، ص 121(؛ اقناع نیز تشکیکی است و در سیر تکاملی به حدی از رشد می‏رسد که 

عناد از میان می‏رود و با یقین هم‏راستا می‏شود. به عبارت دیگر اقناع همان یقین بدون جهت 

ضرورت است که آن را یقین روان‏شناختی نیز می‏گویند. 

از‏آنجاکـه قـدرت پذیـرش امـور معقـول، قدرت اسـتنباط، کمیـت و کیفیـت ادارک عقلانی و 

اسـتعداد و قـوای ادراکـی در انسـان‏ها متفـاوت اسـت، تصدیـق امـور نیـز متفـاوت اسـت؛ بـر 
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همین اسـاس از نظر فارابی، بسـیاری از مردم به لحاظ قوۀ ناطقه به فعلیت نمی‏رسـند و در 

مرحلـۀ تخیـل بـه سـر می‏برنـد؛ در مرتبـه‏ای که قوام آن به صورت‏هاسـت نه معانـی و حقایق. 

، برخی از مردم قادر به دریافت امور یقینی و برهانی هستند و برخی امکان  به عبارت دیگر

این دریافت و معرفت برایشان مقدور نیست؛ البته همه مردم بالقوه عاقل هستند، اما مهم 

فعلیت این قوه است که در برخی از انسان‏ها یافت می‏شود )فارابی، 1995م، ص 14(.

، هر‏چنـد حقیقـت و یقیـن بـرای انسـان مطلـوب اسـت، در بسـیاری از مـوارد  از سـوی دیگـر

یقین فلسفی برای بیشتر افراد به دست نمی‏آید؛ بنابراین باید به کارکرد اقناع و تخیل توجه 

ویژه‏ای داشت. همین امر باعث می‏شود معلم هم در مقام تعلیم و هم در مقام تربیت غیر 

از صناعت برهان به صنعت خطابه و صنعت شعر تمرکز بیشتری داشته باشد؛ زیرا اگر در 

مقام تعلیم و تربیت فقط به برهان و یقین منطقی بسنده شود، شمار زیادی از افراد جامعه 

از معارف دینی محروم می‏مانند.

حال که ارزش معرفتی مدرَکات قوه خیال تا حدودی آشکار شد، به نمونه‏هایی از نقش قوۀ 

خیال در تببین معرفت دینی به‏اختصار اشاره می‏کنیم.

1. نقش خیال در تبیین و القای معارف اعتقادی

معـارف اعتقـادی در جایـگاه معـارف بنیادیـن، مهم‏تریـن بخـش از معـارف دینـی را بـه خـود 

اختصاص داده است؛ تا جایی که اگر دین را به ساختمانی تشبیه کنیم، معارف اعتقادی 

پی، اصول و زیر‏بنای آن را شکل می‏دهد و معارف دیگر همچون معارف اخلاقی و احکام، 

رو‏بنـا و سـایر قسـمت‏های سـاختمان را می‏سـازند. بـا توجه بـه جایگاه این معـارف، تببین و 

تلقی و القای آن از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. 

کید‏ بر‏ تحدید و تعریف حقیقی اشیا در مقام تصور و یقین‏ در‏ مقام‏ تصدیق‏ نزد‏ فیلسوفان  تأ

مسـلمان و متکلمـان بـه حدی اسـت کـه روش‏های دیگر و جایگزیـن در عرصه تحقیقات 
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علمـی به‏ویـژه در علـوم کاربـردی مغفول مانده اسـت؛ از‏این‏رو توجه به روش‏های متناسـب 

بـا درک مخاطـب بـرای ارتقـای علمـی و معرفتـی جامعـه ضـرورت می‏یابـد؛ بـه گونـه‏ای کـه 

منابع معرفتی در مقام تحقق و در نسبت با سطح ادراکی اکثریت جامعه با تمرکز بر نقش 

اقنـاع و تخیـل توسـعه می‏یابـد و تبییـن در لایـۀ دیگـری از فهم عمومی جامعـه عینیت پیدا 

می‏کنـد و معـارف اعتقـادی در بیـن عمـوم مـردم متناسـب بـا تعقـل و احسـاس و تخیـل آن 

سـریان می‏یابـد. البتـه توجـه بـه ایـن نکتـه در اینجـا ضروری اسـت کـه این توسـعه و تمرکز بر 

فهم ادراکی مخاطب چونان نقطه شروع است و با تربیت قوه تفکر و تعقل نیازمند تکمیل 

و تعالی است. قرآن کریم به‏وفور از این روش برای تبیین مسائل عمیق اعتقادی بهره جسته 

ع( نیز بوده اسـت؛ تا حدی که  اسـت. اسـتفاده از ظرفیـت قـوۀ خیـال مورد توجـه اهل‏بیت )

این تعبیر برای مواجهه با مردم از آنان به‏مثابۀ راهبرد تبلیغ و تبیین مسائل دینی و اعتقادی 

یـم کـه بـا مـردم بـه انـدازه عقـل و فهمشـان سـخن  مطـرح شـده اسـت کـه: »مـا پیامبـران مأمور

بگوییم« )کلینی، 1365، ج 1، ص 23(.

2. نقش خیال در تببین و تثبیت معارف توحیدی

در حکمـت متعالیـه بعـد از تببیـن مقدماتـی همچـون اصالـة الوجـود و وحدت حقـه وجود، 

براهیـن توحیـد واجـب را تحـت عناویـن برهـان صدیقیـن و قاعـده »بسـیطة الحقیقـة« بیـان 

می‏کنند که نیازمند ذهن دقیق فلسفی است؛ به طوری که عموم مردم از فهم این لطایف و 

ظرائف ناتوان‏اند. اگر توحید را در همین روش و منش خلاصه کنیم، افراد بسـیاری از دایره 

فهم توحید خارج خواهند بود و ادراک مفاهیم توحیدی که در قرآن کریم و روایات اهل‏بیت 

کیـد اسـت، بـه عـده قلیلی اختصـاص می‏یابد؛ در‏حالی‏که تعالیـم انبیای الهی  ع( مـورد تأ (

که در رأس آنها توحید اسـت، به عموم جامعه نازل شـده اسـت. مشـهود از حرکت توحیدی 

انبیـای عظـام ایـن اسـت کـه اولیـن شـعار آنـان توحید و کلمـه »لا الـه الا الله« بوده اسـت که در 
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همـان ابتـدای حرکـت از سـوی مـردم مقبـول واقـع شـده اسـت؛ تـا جایی کـه در تعهد بـه آن از 

جان و مال و سرزمین هجرت کرده‏اند. دراین میان باید دید انبیای الهی چه بیانی را به کار 

برده‏انـد کـه توحیـد در جـان مـردم نفـوذ کـرده اسـت؛ بـه طوری کـه بالاترین سـرمایه خود یعنی 

حیات و زندگی را در راه آن نثار کرده‏اند؟ اگر تبیین توحید نیازمند مقدمات پیچیده فلسفی 

و عرفانـی می‏بـود، دعـوت توحیـدی انبیـای الهـی جـز در عده محـدودی از مردمان زمانشـان 

اسـتجابت نمی‏شـد و دعـوت آنـان در طـول اعصـار و امصـار طنین‏انداز نمی‏گردیـد. این امر 

نشان می‏دهد سبک و روش دعوت و تربیت انبیای عظام با روش متعارف فلسفی و عرفانی 

و کلامی تمایز داشته است.

توحید در جایگاه زیربنای حرکت انبیای الهی، صرفاً گزاره‏ای انتزاعی و ذهنی نبود و در تمام 

معارف معرفتی آنان ساری و جاری است. هنر انبیای الهی، کشاندن این حقیقت فاخر به 

عرصـه اجتمـاع بـوده اسـت کـه از آن بـه توحید عملی یاد می‏شـود. این نوع نگاه به توحید که 

فراتر از نگاه عرفانی و فلسفی و کلامی مصطلح است، به روشی نیاز دارد که مفاهیم عمیق و 

راقی عرفانی و فلسفی را عملیاتی کند و این امر به مدد و مساعدت قوۀ خیال میسور است. 

بـا قـوه خیـال اسـت که مفاهیم عمیق توحید در قالب تمثیـل و محاکات به ذهن مخاطب 

عامی داخل می‏شود و فهم متناسب با ادراک او را تحقق می‏بخشد.

3. نقش قوۀ خیال در تبیین وحدت و کثرت 

یکـی از مباحـث مهـم در تبییـن توحیـد، فهـم حقیقـت وحـدت و کثـرت و ارتبـاط ایـن دو 

اسـت کـه در حکمـت اسالمی و عرفـان اسالمی بـدان توجه ویژه‏ای شـده اسـت. انسـان در 

فهم این دو معنا و مفهوم به قوۀ خیال و عقل نیاز دارد. از نظر ابن‏سینا، کثرت نزد خیال ما 

و وحدت نزد عقول ما شناخته‏شده است )ابن‏سینا، 1404ق، ص 105(؛ بنابراین عقل برای 
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فهـم کثـرت از وحـدت بهره‏منـد می‏شـود )جـوادی آملـی، 1388، ج 16، ص 7( و خیـال نیـز 

برای فهم وحدت که معنایی عقلی است، از کثرت استفاده می‏کند که در اصطلاح به این 

فرایند، تشبیه معقول به محسوس می‏گویند؛ زیرا هنگامی که از امور نامحسوسی سخن به 

میان می‏آید، ذهن انسان به دنبال مثال محسوسی می‏گردد تا با تخیل و تصویر‏سازی مراد 

.ک: ملاصدرا، 1981م، ج 2، ص 83(. گوینده را درک کند )ر

در تعریف کثرت به وحدت، یک امر خیالی با یک معنای عقلی تعریف می‏شود و در تنبیه 

بر وحدت از طریق کثرت به معنای عقلی با یک معنای خیالی تنبیه داده می‏شـود؛ بدین 

ترتیب در تعریف کثرت و تنبیه به وحدت، دور وجود نخواهد داشت )جوادی آملی، 1388، 

ج 7، ص 17(. نفس به وسیله قوه عاقله معانی کلی را ادراک می‏کند و به وسیله قوه متخیله 

آنها را تکثیر و تجسیم می‏نماید )ملاصدرا، 1981م، ج 3، ص 367(.

4. نقش خیال در تصویر معارف مرتبط با نبوت

یکی از مباحث مهم اعتقادی، بحث نبوت اسـت. نبوت یکی ازاصول ادیان الهی اسـت 

کـه مباحثـی چـون وحـی، عصمـت، هدایـت را در‏بر می‏گیـرد. در این بخـش به نقش خیال 

یافت وحی، حفظ وحی، ابلاغ و تفسـیر وحی  در تبییـن معـارف مرتبـط بـا نبوت از قبیل در

تمرکز می‏شود. 

بـه طـور کلـی از دو حیـث می‏تـوان بـه ایـن مباحـث توجه داشـت: 1. نفس و خیال خـودِ نبی؛ 

2. خیـال امـت و پیـروان نبـی. بـه عبـارت دیگـر از یک‏سـو خیـالِ نبـی بـه عنوان انسـان کامل 

و بالاتریـن درجـه از ظرفیـت خیـال و تخیـل بحـث و بررسـی می‏شـود؛ از سـوی دیگـر خیـال 

یافـت وحی و فهم و تبلیغ و تبیین معارف مرتبط با حوزه  مخاطبـان و امـتِ انبیـا در مقـام در

نبوت می‏تواند کانون تمرکز باشد. 
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5. نقش قوۀ خیال در مقام دریافت وحی

یکی از مسائل مهم در رابطه با نقش قوۀ خیال در باب نبوت، توجه به کارکرد آن در دریافت 

وحی است که در حکمت اسلامی از فارابی تا حکمت متعالیه مورد توجه فیلسوفان مسلمان 

بـوده اسـت. حقایـق‏ وحیانـی‏ بـه دو دسـته حقایـق کلـی و حقایـق جزئـی تقسـیم می‏شـوند. 

حقایـق کلـی وحـی کـه قوه ناطقـه از منبع مفیض وحی دریافت می‏کند، معقـولات‏ و احکام‏ 

کلی هستند. حقایق‏ جزئی، احکام و مسائل شخصی هستند که قوه خیال )متخیله‏( آن را 

یافـت‏ می‏کنـد )فارابـی، 1995م، ص 120(. بیـن فیلسـوفان در منشـأ حقایـق جزئی اختلاف  در

وجود دارد؛ فارابی منشـأ آن را عقل فعال، ابن‏سـینا ‏نفوس فلکی و شـیخ اشـراق و ملاصدرا از 

عالـم خیـال منفصـل سـخن بـه میان می‏آورند. فیلسـوفان مفیض حقایق کلـی‏ وحی‏ را‏ عقل 

فعال )فرشته وحی( می‏دانند. عقل فعال نزد فیلسوفان اسلامی همان فرشته وحی است که 

در زبان شریعت جبرئیل، روح‏القدس‏ و روح‏الامین نامیده می‏شود )فارابی، 1996م، ص 181(.

سه قوه از قوای نفس انسان در ادراک وحیانی مؤثر هستند؛ قوه عاقله در ادراک کلیات وحی، 

قـوه خیـال در ادارک جزئیـات وحـی و قـوه حس مشـترک که در رؤیت فرشـته وحی و شـنیدن 

الفاظ وحیانی نقش دارد )ملایری، 1384، ص 45(.

از نظر فارابی، وحی‏ حاصل‏ اتصال عقل )قوۀ ناطقه( نبی به عقل فعال‏ و دریافت‏ معقولات 

از آن است. این اتصال بعد از طی مراتب عقلانی و رسیدن به مرحلۀ عقل مستفاد )مرتبه‏ای 

کـه بیـن او و عقـل فعـال واسـطه‏ای نیسـت( صورت‏ می‏پذیـرد‏. البته وحی از نظـر فارابی تنها 

معقـولات و حقایـق کلـی‏ را‏ شـامل‏ نمی‏شـود، بلکه نبی افزون بر معقـولات و کلیات، حقایق 

یافت می‏کند )فارابی، 1995م، ص 121(. فارابی در تبیینی  جزئی وحی را نیز از عقل فعال در

کـه ارائـه می‏دهـد، نقـش مهمـی بـرای قـوه‏ خیال‏ قائل می‏شـود و می‏کوشـد هم به نقـش ابزاری 

آن در محـاکات‏ و تصویرگـری‏ از‏ معقـولات و حقایـق کلـی وحـی و هـم به نقش‏ اساسـی‏ آن‏ در 

دریافت عینی و بدون واسطه حقایق جزئی‏ وحی‏ بپردازد. 
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وقتـی قـوۀ متخیلـه انسـانی‏ بـه‏ نهایـت کمـال خـود برسـد، ایـن توانایـی را دارد کـه در حـال 

کی آنها را قبول  بیداری از ناحیه عقل فعال جزئیات حاضره یا آینده را‏ یا‏ محسوسات محا

کیـات‏ معقـولات‏ مفارقـه‏ و سـایر‏ موجودات‏ شـریفه را در حـال بیداری  کنـد؛ همچنیـن‏ محا

بپذیـرد و ببینـد. نبـی کامل‏تریـن قـوۀ متخیلـه را در بیـن انسـان‏ها دارد؛ ازایـن‏رو هرآنچـه از 

ناحیـه خـدای متعـال بـه عقـل فعال افاضه می‏شـود، از ناحیه عقل‏ فعال‏ به‏ وسـاطت عقل 

مسـتفاد بـه عقـل منفعـل نبـی افاضـه می‏گـردد و سـپس بـه‏ قـوه‏ متخیلـه او افاضـه می‏شـود 

)فارابی، 1995م، ص 121(.

در حکمت متعالیه نیز پس از اینکه نبی مراحل بندگی را طی کرد و حجاب‏های طبیعی و 

مادی را کنار زد، عقل او بیشترین شباهت را با عقل فعال پیدا می‏کند و در این مرحله او قادر 

بـه اتصـال بـا عقـل فعـال می‏گردد و علوم و معـارف را از آن دریافت می‏کند )ملاصـدرا، 1360، 

ص 408(. نبی با رسـیدن به این مرحله )عقل قدسـی( و هنگام توجه به افق اعلی می‏تواند 

حقایق وحی را در مقام‏ »قاب‏ قوسین او ادنی« که مقام قرب و مقعد صدق و بالاترین مرتبه 

یافت حقایق وحی است، مشاهده کند )ملاصدرا، 1363، ص 36(. این مرحله بالاترین  در

یافـت وحـی اسـت. امـا مراتـب دیگری نیز بـرای دریافت وحی وجـود دارد که در یک  مرتبـه در

مرتبـه نبـی وحـی‏ را‏ بـه ‏واسـطه‏ صورت حقیقی فرشـته وحی و بدون الفـاظ و کلمات دریافت 

، نبـی وحـی‏ را‏ بـه وسـاطت صـورت تمثل‏یافتـه فرشـته وحـی، در  می‏کنـد و در مرتبـه پایین‏تـر

قالب الفاظ و اصوات دریافت می‏کند‏. به این مرتبه در بعضی روایات اشاره شده است که 

)ص( جبرئیل را به شکل‏ دحیه‏ کلبی‏ مشاهده می‏کرد )سبزواری، 1383، ص 394(. پیامبر

از نظـر صـدرا، صـور خیالـی‏ کـه نبی در جریان دریافت‏ وحی‏ مشـاهده می‏کنـد، صور خیالی 

صرف‏ نیستند‏ که‏ هیچ حقیقت و مابه‏ازای‏ خارجی‏ نداشته باشند، بلکه این صور‏ برگرفته از 

حقایقی هستند که نبی‏ اصل‏ و واقعیت آنها‏ را‏ ابتدا‏ در عالم عقل مشاهده‏ می‏کند؛ سپس در 

عالم خیال توسط قوه خیال خود، قادر به ادراک خیالی آنها می‏شود‏ و در‏‏نهایت نیز این صور 
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از باطن‏ نبی‏ به‏ حواس‏ ظاهر‏ او منتهی می‏شود‏ و وی‏ را قادر به رؤیت حسی آن صور می‏کند 

)ملاصدرا، 1363، ص 36(. بنابراین این صور مانند صور خیالی‏ که‏ از‏ طریق حواس به ‏دست 

می‏آیند، نشأت‏گرفته از عالم‏ طبیعت‏ نیستند‏، بلکه‏ از‏ عوالم‏ باطنی سرشمه می‏گیرند.

صـدرا‏ معتقـد اسـت بعـد از آنکـه نبـی بـه مرحلـه عقـل قدسـی رسـید و حقایـق وحیانـی در 

ی تابیـد، نفـس نبـی بـه عالـم قـدر علمی یا همـان عالم خیـال تنزل  جنبـه ملکوتـی نفـس و

می‏کنـد و توسـط‏ قـوه‏ خیـال خـود بـه مشـاهده حقایـق مثالـی و خیالـی وحـی در آن عالـم 

می‏پـردازد. نبـی بعـد از مشـاهده آن حقایـق مثالـی و خیالـی قـادر اسـت آنهـا را در نفـس 

خود ایجاد کند‏؛ زیرا‏ از نظر صدرا صور خیالی، چه آنهایی که از طریق حواس به ‏دسـت 

می‏آیند و چه آنهایی که از طریق اتصال به مبدأ تصویر و تمثیل‏ )عالم‏ خیال( به ‏دسـت 

می‏آینـد، قائـم بـه‏ نفس‏اند‏ و در نفس ایجاد می‏شـوند )ملاصدرا، 1363، ص 201(. بنابراین 

می‏توان گفت از نظر ملاصدرا، نفس ابتدا صور خیالی را در عالم خیال منفصل مشاهده 

ی از آن‏ صـور‏، آنهـا را در نفـس خـود و در مرتبـه خیـال متصـل  می‏کنـد‏؛ سـپس‏ بـا الگوبـردار

ایجاد می‏نماید )ملایری، 1384، ص 166(.

تخییل در توضیح و تفسیر وحی

کید می‏کند، بر نقش  یافت وحی تأ حکمـت اسالمی همچنان‏کـه بـر نقش قوۀ خیـال در در

این قوه در ارسال و ابلاغ وحی نیز اشاره دارد. از نظر فارابی، رئیس مدینۀ فاضله برای ایجاد 

فضایل اخلاقی و عملی در امت خود با بهره‏گیری از روش اقناعی متناسب با درک عموم 

جامعه نیازمند قوه خیال و تخیل است تا این امور را با استفاده‏ از‏ مثال‏ها‏ و امور‏ تخیلی‏ که 

در بین‏ امت‏ها‏ و ملل مختلف مشترک است، به آنها بفهماند و بدین وسیله مردم نیز آنها 

را تصدیق کنند.
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فارابـی نبـی را دارای »جـودة التخییـل« می‏دانـد. او از ایـن طریـق ابتـدا خـودش معقـولات را با 

تعقـل و برهـان یقینـی درمی‏یابـد و سـپس آنهـا را بـا مثال‏هـا و محاکیاتـی کـه از محسوسـات 

اخذ شـده‏ اسـت، محاکات می‏کند و در خیال مخاطبان می‏افکند. به نظر ابن‏سـینا، یکی 

از‏ ویژگی‏هـای سـه‏گانه انبیـا، شـدت وجـود قـوۀ مخیّله‏ اسـت‏. در نفوس ضعیفـه پرداختن به 

، باطـن را از فعالیـت بـاز مـی‏‏دارد‏؛ امـا در نفـوس قویه پرداختن‏ به‏ حس‏ ظاهـر او را‏  قـوای ظاهـر

از‏ ادراکات باطـن بـاز نمـی‏دارد )ابن‏سـینا، 1326ق، ص 42( و چنیـن نفـوس‏ قویـه‏ای قادرنـد 

چیزی را‏ که‏ دیگران در‏ خواب‏ می‏بینند‏، در بیداری نیز مشاهده کنند.

از عللی که فارابی قوه متخیله را در تبیین وحی به ‏کار برده است، این است که انبیا رسانندۀ 

پیـام خـدا بـه مـردم هسـتند؛ یعنـی خداونـد بـه ایـن علـت پیامبـر را بـه‏ سـوی مـردم فرسـتاد تـا 

کسانی که قادر به درک معقولات نیستند، به ‏وسیله انتقال‏ امور‏ معقول به ‏صورت متخیل به 

کیات معقولات شوند. بنابراین به ‏علت ناتوانی مردم عادی،  قوه خیال‏شان قادر به درک محا

راه دیگـری وجـود نـدارد جـز اینکـه‏ پیامبـر‏ حقایـق و امـور معقـول را توسـط‏ محاکیـات‏ آنهـا به 

خیال مردم عادی منتقل کند )مفتونی، 1387، ص 24(.

بهره گیری قرآن کریم از قوه خیال مخاطب در ارائه معارف دینی

قرآن کریم در جایگاه کتاب آسمانی و معجزه نبی مکرم اسلام در مقام ارائه اندیشه و فکر و 

معارف دینی اعم از معارف اعتقادی، و اخلاقی و اجتماعی از قوه خیال مخاطب استفاده 

کرده اسـت.  این روش در قرآن کریم با تعابیری چون »احسـن‏القصص« و »احسـن‏الحدیث« 

یاد شده است که در نوع خود بی نظیرند و توانسته است با این روش با تمام مخاطبان اعم از 

عامی و درس‏ناخوانده تا با‏سواد و دانشمند ارتباط برقرار کند. قرآن کریم با استفاده از تشبیه 

و و مجاز و زبان استعاری در‏صدد ارائه ساختار مفهومی به‏هم‏پیوسته و شبکه‏مانند است. 
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این شیوه از بیان مفاهیم فقط برای زیبایی و تفنن در عبارت و صنعت ادبی خاص نیست، 

بلکه در تفکر و اندیشـه و فهم انسـان تأثیر بسـزایی دارند؛ برای نمونه می‏توان به آیه نور اشـاره 

کرد که قرآن کریم از طریق آن به مخاطب چارچوب فکری مهمی ارائه می‏دهد تا بر اساس آن 

جهان‏بینی خود را شکل دهد. 

 » نـور اسـت؛ خداونـد متعـال در سـورۀ »نـور آیـۀ  یکـی از مهم‏تریـن اسـتعاره‏های‏ مفهومـی‏، 

گون‏  : 53(؛ این تشـبیه و اسـتعاره در ابعاد گونا می‏فرماید: »اللّه نور السـماوات و الارض« )نور

تفکر‏ اسلامی‏ تأثیر گذاشته است؛ چراکه اولاً با کلیدی‏ترین مفهوم‏ قرآنی‏، یعنی»اللّه«ارتباط 

یادی دارد و بسـیاری از‏ آیات‏ بـا آن ارتباط دارند و  دارد؛ ثانیـا در سـاختار درونـی قـرآن نقـش ز

بسـیاری از مفاهیـم ذیـل آن یـا در مواجهـه بـا آن سـامان می‏یابد؛ زیرا هر چیـزی که از جانب 

خدا می‏آید، نور است و هر‏ چیزی‏ که مقابل خدا قرار می‏گیرد، ظلمت است. هر راهی که به 

خدا منتهی می‏شود، به‏ نور‏ می‏انجامد و هر چیزی که انسان را از غیر‏خدا به خدا می‏رساند‏، 

او‏ را‏ از ظلمت به سـمت نور خارج می‏کند. این تشـبیه و اسـتعاره با مفهوم ایمان و هدایت 

و نبـوت و رسـالت ارتبـاط ایجابـی و بـا کفـر و ظلـم و طاغـوت ارتبـاط سـلبی برقـرار می‏کنـد 

)قائمی‏نیا، 1388، ص 159(.

قرآن از این استعاره‏های مفهومی در موارد گوناگون برای تبیین یک مفهوم اعتقادی و اخلاقی 

و اجتماعی بهره جسـته اسـت. بسـتر شـکل‏گیری این استعاره، قوۀ خیال و تخیل مخاطب 

است که از این طریق اساسی‏ترین مفاهیم اعتقادی و عملی به مخاطب القا می‏شود و در 

جان مخاطب می‏نشیند.

قرآن کریم که درصدد تبیین و القای مفاهیم دینی و اعتقادی به مخاطب است، روش‏های 

مختلفی را به کار گرفته است؛ گاهی به جای تعریف مفهومی، مصداق بارزی از آن مفهوم 

را در معرض مخاطب گذاشته است، گاهی از زبان تمثیل و تشبیه بهره جسته است که به 
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نوعی خیال و تخیل انسـان را به کار کشـیده و از ظرفیت آن اسـتفاده می‏کند؛ برای نمونه به 

برخی از موارد اشاره می‏کنیم. 

الف( حق و باطل

قـرآن کریـم در غلبـه حـق بـر باطـل، تصویـری از ایـن سـنت الهـی ارائـه می‏دهـد؛ بـه طـوری کـه 

مخاطـبِ خـود را در هـر سـطحی از فهـم و ادراک قانـع و توجیـه می‏کنـد. خداونـد متعـال در 

آیۀ 17سـورۀ مبارکۀ »رعد« می‏فرماید: »خداوند از آسـمان آبى نازل كرد و از هر دره و رودخانه 

بـه انـدازه هـر یـك سـیلابى جریـان یافت و سـپس سـیل بـر روى خود كفى حمـل كرد. بعضى 

چیزهـا كـه بـراى سـاختن زیـور یـا ابـزار در آتـش م‏ىگدازنـد نیز كفى ماننـد آن دارد. خـدا حق و 

باطل را چنین مثل م‏ىزند و اما كف به كنار افتاده نابود م‏ىشود؛ ولى چیزى كه به مردم سود 

م‏ىدهـد در زمیـن م‏ىمانـد. خـدا مثل‏هـا را چنیـن م‏ىزنـد«.1 خداونـد در ایـن تصویرسـازی از 

حقیقتـی عینـی بـه نـام آب و کـف روی آن بـرای ارائه چهره واقعی حق و باطل اسـتفاده کرده 

است. ثبات حق و منفعت آن به آب و اضمحلال باطل به کف روی آن تمثیل شده است. 

این تصویرسـازی با کمک و بهره‏گیری از قوه خیال اسـت؛ آن هم در مخاطبی که در ادراک 

تصوری و تصدیق رسیدن به یقین برای او دشوار است.

ب( جریان شرک و توحید

قرآن کریم در تبیین نفی شرک، بیان لطیفی دارد که در بستر خیال و تمثل متناسب با فهم 

كِسُـونَ  ُ مَثَلاً رَجُلاً فیهِ شُـرَكاءُ مُتَشا عمـوم جامعـه حقیقـت شـرک را بیـان می‏کنـد: »ضَـرَبَ الّلَ

: 29(. این آیه  مُـونَ« )زمـر
َ
كْثَرُهُـمْ لا یعْل

َ
ِ بَـلْ أ

حَمْـدُ لَِّ
ْ
ماً لِرَجُـلٍ هَـلْ یسْـتَوِیانِ مَثَاًل ال

َ
وَ رَجُاًل سَـل

دربرگیرنـدۀ مثلـى اسـت كـه خداونـد متعـال بـراى مشـرك و موحـد ارائـه می‏دهـد؛ مشـرىك كه 
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ارباب و آلهه متعدد و مختلف م‏ىپرسـتد كه همه در شـخص وى شـریك‏اند و بر سـر او با 

هم مشاجره دارند. یک خدا دستوری برای انجام كارى دهد و خداى دیگر از آن عمل نهى 

مك‏ىند؛ همچنین هر یك از خدایان در‏صدد این هستند که مشرك نامبرده بنده خصوصى 

او باشد و تنها او را خدمت كند. در مقابل بنده موحدى كه خالص در اختیار یك مخدوم 

اسـت و احـدى بـا آن مخـدوم در وى شـركت نـدارد، تنهـا یـک خـدا را بـر طبـق اراده‏ آن خـدا 

خدمت مك‏ىند بدون اینكه كسـى با خدا بر سـر او منازعه داشـته باشـد و نزاعش منجر به 

حیرت گردد )طباطبایی، 1417ق، ج 17، ص 258(.

نقش قوه خیال در تجسم اعمال

تجسـم اعمـال از صـدر اسالم تـا زمـان حاضـر مورد بحث و بررسـی متکلمان و فیلسـوفان و 

عارفـان بـوده اسـت. در آیـات قـرآن نیز اشـاراتی به تجسـم شـده اسـت )آل‏عمـران: 30؛ زلزال: 

: 12‏14‏؛ نسـاء: 10(. ابن‏عربـی در فتوحـات بیان  : 17؛ تحریـم: 7؛ تکویـر 7ـ8؛ کهـف: 49؛ غافـر

مـی‏دارد: »هـر انسـانی در بـرزخ‏ در‏ گـرو آن چیـزی اسـت کـه‏ به‏ دسـت‏ آورده و در صـور‏ اعمال‏ 

خویـش تـا روز قیامـت‏ محبـوس‏ خواهـد بـود« )ابن‏عربـی، 1911م، ج 1، ص 307(. او افـزون بـر 

تصریـح بـه تجسـم اعمـال، بـه رابطـۀ تکوینـی اعمـال‏ انسـان‏ با ثـواب و عقـاب اخروی اشـاره 

می‏کنـد. در بیـان دیگـری از بازگشـت خـودِ عمل به صاحب‏ آن سـخن می‏گویـد )ابن‏عربی، 

1911م، ج 2، ص 75(. از نظر وی برای‏ هر عمل خاصی، بهشتی مخصوص به همان‏ عمل‏ 

وجود‏ دارد‏ و به‏ حسـب‏ حالات بهشـتیان، بهشـت آنان فرق می‏کند. به عبارت دیگر هر‏چه 

انسان بعد از مرگ و در‏ برزخ‏ درک می‏کند، دقیقاً همانند چیزی است که در دنیا درک کرده 

است )آملی، 1382، ج 3، ص 482(.

بنابراین تجسـم اعمال، تجسـد ارواح‏، تروّح‏ اجسـاد‏، ظهور معانی به صورت‏های مناسـب و 

مشـاهدۀ مجـردات در صـور اشـباح جسـمانی در خیـال رخ می‏دهـد؛ چنان‏کـه پیامبـر اکرم، 
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جبرئیل را به صورت دحیۀ کلبی‏ در این عالم می‏دید‏ یا‏ عارفان ارواح انبیا و اولیا را به صورت 

اشـباح در این عالم شـهود می‏کنند )جامی، 1370، ص 205(. بدین‏ترتیب برزخ همان تعلق 

نفـس انسـان بـه بـدن مثالـی، پـس از مفارقـت‏ نفـس از بـدن عنصـری اوسـت. همان‏طـور کـه 

ملکوت دنیا همان عمل متجسد انسان در برزخ است؛ زیرا نفس به سبب اختیاری که در 

دنیا دارد، بدن برزخی خویش را به‏ صورتی‏ نیکو یا زشـت سـاخته و پرداخته اسـت. لذات و 

لام برزخ همگی جسمانی و حقیقی هستند و مدرکِ آنها نیز خیال انسان است )قیصری،  آ

1389، ص 135(. بنابراین عالم خیال یا مثال، یکی از‏ کلیدی‏ترین‏ مبانی ذهنی شیخ اکبر در 

اعتقاد به تجسم اعمال است. 

یـم بـه باطن یک اعمال اشـاره کرده اسـت؛ برای نمونـه باطن خوردن  برخـی از آیـات قـرآن کر

مـال یتیـم بـه آتشـی تشـبیه می‏شـود کـه بـه‏زودی فـروزان می‏گـردد )نسـاء:10( و باطـن عمـل 

ی می‏داند که مرده اسـت )حجرات: 12(. با این نگاه،  کبیرۀ غیبت را خوردن گوشـت برادر

تمـام افعـال انسـان دارای باطـن و ظاهـر اسـت.  علامـه طباطبایـی در‏این‏بـاره می‏گویـد: 

»فـإن الحقائـق إنمـا تقـرب إلـى الأفهـام بالأمثـال المضروبـة، كمـا ینـص علـى ذلـك القـرآن« 

)طباطبایی، 1417ق، ج 1، ص 93(.

هر‏چنـد ایـن آیـات بـه حقیقـت اعمـال انسـان و تجسـم آن در قیامـت اشـاره دارد، امـا همین 

تصور و فهم کیفیت تجسم اعمال در قیامت با بهره‏گیری از ظرفیت خیال انجام می‏گیرد. 

ع( می‏فرماید:  در روایات نیز به این مسئله اشاره فراوانی شده است؛ از جمله امام صادق )

رسول خدا بعد از آنکه نماز صبح را با مردم خواند، جوان یرا در مسجد دیدک ه از شدت 

بی‏خواب یسر می‏جنباند. رنگش زرد، جسمش لاغر و چشمانش درک اسۀ‏ سر‏ فرو رفته‏ 

بـود. بـه او فرمـود: جـوان، چگونه صبـحک ردی؟ گفت: ا یپیامبر، بای قین صبحک ردم. 

پیامبـر فرمـود: هـری قینی، حقیقت یدارد؛ حقیقتی قین تو‏ چیسـت؟ گفـت‏: ای‏ پیامبر، 

یقین من همان اسـتک ه مرا اندوهگین سـاخته و شـب‏ها بیدار نگاهم داشـته و روزها 
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تشـنه‏ام ‏‏کـرده‏ اسـت. خـود را از دنیـا و آنچـه در آن اسـت، رهـا سـاختم. گویـا بـر‏ عـرش‏ 

پـروردگارم‏ می‏نگـرمک ـه بـرا یرسـتاخیز برپـا شـده و مـردم بـرا یحسابرسـ یاز قبرهـا سـر 

برآورده‏اند و من در‏ میان آنانم )کلینی، 1365، ج 2، ص 53(.

در این روایت نیز تجسم اعمال مطرح شده است که فهم آن از طریق قوۀ خیال میسور است.

کات بهشت و جهنم  نقش خیال در محا

کیـد ادیـان الهـی، بهشـت و جهنـم اسـت کـه در آیـات متعـددی از  یکـی از مسـائل مـورد تأ

قـرآن کریـم بـدان تصـرح شـده اسـت. توصیـف نعمت‏هـای بهشـتی و عذاب‏هـای اخـروی 

در آیـات مختلفـی از قـرآن کریـم مطـرح شـده اسـت. اینکـه حقیقـت نعمت‏های بهشـتی و 

عذاب‏های جهنم به چه شکلی است، خارج از درک انسان عادی است؛ از‏این‏رو انبیای 

الهـی از طریـق به‏کارگیـری قـوه خیـال تصـوری در حـد و انـدازه ادراک آنـان ارائـه داده‏انـد تـا 

به‏آسانی ارتباط حاصل شود و مخاطب متناسب با تصور خود بهشت و جهنم را تصدیق 

کند. البته این بدان معنا نیسـت که نعمت‏ها و عذاب‏های اشاره‏شـده در کتب آسـمانی 

فقـط تخیـل و سـاختۀ ذهـن بشـر اسـت، بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه قـرآن کریـم تصویـری از 

بهشـت و جهنـم را بـرای مخاطـب خـود ارائـه می‏دهـد که برای او غرابت نداشـته باشـد و او 

در مقام تصور و درنهایت تصدیق دچار مشـکل نمی‏شـود. البته بر اسـاس معاد جسمانی 

کید ادیان آسـمانی به‏ویژه دین اسالم اسـت، نعمت‏های بهشـتی و عذاب‏های  که مورد تأ

ی جسمانی است؛ از‏این‏رو تمام تلاش قرآن کریم ارائه تلقی درست متناسب با فهم  اخرو

مخاطـب از آن حقیقـت بهشـت و جهنـم اسـت. هر‏چنـد ممکن اسـت مخاطـب به دلیل 

انس با مناسـبات عالم ماده و دنیا تصویر ناقصی از آن حقیقت داشـته باشـد، اما در حد 

همین تصویر ناقص هم تصدیق برای او حاصل است.
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نتیجه 

نتایج به‏دست‏آمدۀ نوشتار حاضر را می‏توان به شرح ذیل گزارش کرد:

1. هر چیزی که در جسم و جان انسان قرار داده شده است، بر اساس حکمت الهی دارای 

آثار و برکاتی متناسب با خود است؛ قوۀ خیال نیز از این قاعده مستثنی نیست.

2. قـوۀ خیـال یکـی از قـوای نفـس اسـت کـه در کنـار سـایر قـوا کارکـرد معرفتـی دارد و معرفـت 

خیالی در کنار معرفت حسی و عقلی و وحیانی معتبر است.

3. باورهـای دینـی دارای قلمـرو وسـیعی اسـت؛ بـه طـوری کـه تمام شـئون فـردی و اجتماعی 

انسان را در‏بر می‏گیرد.

4. عموم افراد توانایی استفاده از عقل برهانی را در قلمرو معارف دینی ندارند و بیشتر تحت 

تأثیر خیال هستند. 

5. جریان معارض دین در پیشبرد اهداف شیطانی خود از ظرفیت قوه خیال نهایت استفاده را می‏برد. 

6. روش فیلسوفان، روش پیچیده و غامض و با وجود این برای مخاطب خاص آن است؛ از‏این‏رو 

برای عموم جامعه باید متناسب با سطح تصور و تصدیقشان از روش‏های اقناعی بهره برند. 

7. سیرۀ انبیای الهی در تبیین معارف دینی متناسب به روحیۀ مخاطبان و در سطح فهم 

عموم افراد جامعه بوده است و قرآن کریم نیز همین روش را در نظر دارد.

8. بنابراین می‏توان با رویکرد ایجابی به قوۀ خیال از ظرفیت این قوه برای تبیین معارف دینی 

و القای آن به مردم بهره‏مند شد.

پی‏نوشت
ــارِ  يْــهِ فِــي النَّ

َ
ــا يُوقِــدُونَ عَل بَــداً رابِيــا وَ مِمَّ ــيْلُ زَ وْدِيَــةٌ بِقَدَرِهــا فَاحْتَمَــلَ السَّ

َ
تْ أ

َ
ــماءِ مــاءً فَســال  مِــنَ السَّ

َ
1. »اَنْــزَل

ــا  مَّ
َ
هَــبُ جُفــاءً وَ أ

ْ
بَــدُ فَيَذ ــا الزَّ مَّ

َ
باطِــلَ فَأ

ْ
حَــقَّ وَ ال

ْ
ُ ال ــهُ كَذلِــكَ يَضْــربُِ الّلَ

ُ
بَــدٌ مِثْل وْ مَتــاعٍ زَ

َ
يَــةٍ أ

ْ
ابْتِغــاءَ حِل

.»
َ

مْثــال
َْ

 ال
رْضِ كَذلِــكَ يَضْــربُِ الّلَُ

َْ
ــاسَ فَيَمْكُــثُ فِــي ال مــا يَنْفَــعُ النَّ
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